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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

  

  مطالبی راجع به تحدّی قرآن )ت(
هِ » معنای روایت هِ وَ السّعیدُ مَن سَعِدَ فی بَطنِ أمُِّ  «الشّقیُّ مَن شَقیَ فی بَطنِ أمُِّ

هِ وَ »كنند نظور از رواياتي كه دلالت ميدر جلسۀ گذشته عرض شد م الشّقیُّ مَن شَقیَ فی بطَنِ أمُِّ

هِ  بطن اُمّ نيست؛ بلكه منظور مقام تكوّن نفس آدمي است كه نفس در مقام تكوّن « السّعيدُ مَن سَعِدَ فی بطَنِ أمُِّ
 مراه او است.آورد و اين سعادت و شقاوت يك امر تكويني است كه هبا خود شقاوت و سعادت را مي

 «إرادَةَ حَتمٍ و إرادَةَ عَزمٍ » توضیحی دربارۀ روایت
شاءالله به آنها در بحث روايات در اينجا زياد است و كلام بزرگان در اينجا بسيار و مختَلَف است و ما إن

ین إرادَةَ حَتمٍ و إنّ لِلهِ إرادَتَین و مشیئتََ »رسیم كه بعضي از روايات هم حكايت از اين مسئله دارند كه اراده می
تكويني حمل كردند و ارادۀ ديگر را به ارادۀ تشريعي حمل  ها يك اراده را به ارادۀدر اينجا بعضي 1«إرادَةَ عَزمٍ 

                                                      
 مطالبی راجع به تحدّى قرآن )ت( 1

ها تلمیذ: بحثي را در رابطه با تحدّي قرآن فرموده بوديد كه تحدّي قرآن جهاني است و به همۀ انسان
اي كنيم. ما مطالعه توانيم همان توحيد را استفادهاي مياست. بعد هم يك بار فرمايشي كرده بوديد كه ما از هر آيه

توانيم نمي 1ءِ﴾ٓ  ها مثلًا ﴿ٱلرِّجَالُ قَو َّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاطور باشد كل آيهكرديم به اينجا رسيديم اگر اينكه مي
ي نسبت به كل بسم الله الرحمن الرحيم درس تحدّ بگویيم تحدّي فقط در اين آيه است يا آيه ديگر، يعني باء
توانيم اين تحدّي را نسبت به اين معارف و حقايق جهانيان هست تا انتهای ناس سوره الناس، ما چطور مي

قرآني براي افرادي كه مسلمان هم نيستند و غير مسلمان هستند، كساني كه ممكن است خدا را قبول داشته 
 یم؟!اند اثبات کنباشند اما به قرآن و به مکتب اسلام نرسيده

گردد و عرض شد كه قرآن كتاب تشريع است و اين كتاب استاد: اين مسئله به آن مطلب جنبۀ تكويني مراتب عالم وجود برمي
وجود با همۀ تعيّناتشان منظور مفاد آيات هستند و آيات فقط اختصاص  تشريع مبتني بر كتاب تكوين است؛ بنابراين جميع انحاء

اي كه ببيند، اين آيات قرآن منطبق بر او و شامل او خواهند زن ندارد؛ يعني هر كسي خود را در هر رتبهبه مسلمان يا شيعه يا مرد و 
اي، هر فردي را كند بتواند در هر مرتبه و در هر مرحلهاين حرف اين است كه دعوتي كه آيات قرآن به توحيد مي بود. البته لازمۀ

 وت كند و برساند.متناسب با همان مرحله و مرتبه به توحيد دع
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شود، آن ذلك استفاده ميو امثال 2هُوَ ٱللَهُ أَحَدٌ﴾ ٓ  ﴿قُل هذا آن معناي توحيد رقيق و دقيقي كه از آيات توحيديۀ سورۀبناءًعلیَّٰ

 ٓ  ﴿قُلتوانيم به آن معنا براي افرادي كه هنوز معتقد به خدا نيستند آن آيات را شامل بدانيم؛ بلکه مسئلۀ توحيد در آيات را نمي
بر رتبه  كند، بنامي كند و يك فعّال ما يشاءواحد مي ذلك يا در همۀ آيات ديگر كه حكايت از يك مبدأهُوَ ٱللَهُ أَحَدٌ﴾ و امثال

كند؛ يعني آن كافر در همان رتبۀ كفر خود اگر قرآن را در كنار خودش قرار بدهد، بايد موحّد شود و يك كمونيست تفاوت پيدا مي
طور سنّي اگر آيات قرآن را ملاك رتبۀ خود اگر قرآن را در كنار خود قرار بدهد بايد موحّد شود و اسلام بياورد، و همين در همان

رساند و در رساند و افرادي كه در ولايت هستند آنها را به توحيد ميكند و به ولايت ميقرار دهد اين آيات قرآن او را شيعه مي
شود كه چگونه با حفظ مراتب، مسئلۀ توحيد محفوظ است؛ يعني با براي آنها نمودار و مشخص مي هر مرتبه اين مسئلۀ توحيد

ـ چطور وحدت حقيقيه در اينجا موجود هست لذا اين بسته به مراتب افراد  نه كثرت اعتباريه حفظ كثرت و كثرت حقيقیه ـ
 متفاوت است، من متوجه نشدم كه اين اشكال شما به....

قرآن  توانیم بگویيم كه بسم الله الرحمن الرحيم تحدّي نسبت به تمام اجزاءما چطور می تلمیذ: مثلًا
هاي ديگر نیست، نسبت به تمامش اين تحدّي مخصوص يا يك آيۀ مخصوص به غير از آيه است، از يك سورۀ

 گيرد.صورت مي
اصلًا عربي بلد نيست، چطور از بسم الله الرحمن اين، شناخت و معرفت به قرآن است. فرض كنيد کسی كه حالا  استاد: لازمۀ

فهمد؟! يا كسي كه فلسفه و عرفان الرحيم آن مقام حقيقت غيب الغيوبي كه در مظاهر رحمت و رحیميت جمع كرده است را می
هست؛ ولي نخوانده است يا كسي كه راه نرفته است چطور ممكن است بفهمد؟! بله، اين بسم الله الرحمن الرحيم نسبت به همه 

فهمد يا فرض كنيد كسي كه ساله از قرآن چيزي نميپانزده اش طي مقدمات است، اينها را باید شخص داشته باشد، بچۀلازمه
 جاهل نسبت به قرآن است اصلًا اطلاعي ندارد.

شود كه از باء بسم الله تا آخر سورۀ توحيد نسبت به همۀ افراد و نسبت به همه موجودات بله، اگر اطلاع پيدا كند براي او كشف مي
ءٍ ٓ  يا ﴿وَكُلَّ شَي 3مُّبِينٍ﴾ ٓ  ضِ إِلَّا فِي كِتََّٰبٓ  أَرٓ  ءِ وَٱلٓ  فِي ٱلس مَا ٓ  ئِبَةٓ  غَا ٓ  خواهد بود، اين صحبت ما بود. ﴿وَمَا مِن

رساند كه اين را به انسان ميذلك و امثال 5﴾ٓ  مُّبِين ٓ  وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتََّٰب ٓ  بٓ  يا ﴿وَلَا رَط 4﴾ٓ  مُّبِين ٓ  إِمَام ٓ  نََّٰهُ فِيٓ  صَيٓ  أَح
اي در اين قرآن هست؛ ولی صحبت در اين است كه انسان باید راهش هر رطب و يابسي در كتاب مبين هست و هر مسئله و قضيه

تواند به باطن تواند به او برسد؛ يكي از راه علوم عقلي ميهاي او را پيدا كند و هركسی از يك راهي ميه نه! بلکه راهرا پيدا كند، را
 كند.تواند، و مراتب تفاوت پيدا ميتواند برسد و بيش از نقل نميقرآن برسد، يكي از راه علوم نقلي مي

اند در صحبتي كه راجع به خصوصيات اصحاب آقا در امام شناسي آورده اي که مرحومالسلام در يك خطبهامیرالمؤمنین عليه
رسد، راجع به يعني به انتها نمي 6«سلمانُ بَحرٌ لا یُنزف»كردند، راجع به سلمان فرمودند: پيغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم مي

مسعود فقط ناقل قرآن بود و فقط يعني ابن«  وَقَفَ عِندَهُقَرَأ القُرآنَ ثُم »مسعود فرمودند: جابر يك چيزي فرمودند، راجع به ابن
يعني ديگر از اين حد تجاوز نكرد، به آن معاني باطني قرآن نرسيد، صدايش هم خوب « عنده»يا « وقف دونه»قاري قرآن بود، 
كرد اینکه پيغمبر احساس مي 8و 7رد.كداد و گريه ميخواند و پيغمبر هم گوش مينشاند قرآن ميآمد پيغمبر او را ميبود ]وقتی[ می

مسعود از قرآن چه بود و فهم پيغمبر چه بود؟! اينها هر كدام خواند چه بود؟! يعني آن فهم ابنمسعود ميهم كه ابنچه بود؟! آن
آن را با آورد، يكي قردست ميكردند، داراي مراتب بودند. كسي قرآن را با علوم غير متعارف بهطبق سعۀ خودشان ادراك مي

 آورد، اينها هر كدام داراي مراتبي هستند.دست ميمشاهدات به
خوانند و ـ من ديدم ايشان قرآن را باز كردند ولي نمي تعالیَّٰ علیه اللهوقت در يك جايي بوديم خدمت آقاي حداد ـ رضوان يك 
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طور به يك صفحه نيم ساعت گذشت و ايشان همين كنند، مثلًا شايد حدودطور مدام نگاه ميكنند، هميندارند به قرآن نگاه مي

و ﴿أَفَلَا يَتَدَب رُونَ  9تِيلًا﴾ٓ  ءَانَ تَرٓ  قُرٓ  توانم بگويم که در اينجا حتي اين مسئلۀ ترتيل ﴿وَرَتِّلِ ٱلكردند يعني حتي مينگاه مي
كنم ايشان حتي در يك آيه گير من خيال ميذلک نبود، تدبر در اينجا نبود يعني مسئلۀ گذشت نبود؛ بلكه و امثال 10ءَانَ﴾ٓ  قُرٓ  ٱل

آيد و در يك رسيدن؛د يعني نظرشان مشخص بود كه پايين نميكردند و به معاني جديدي ميكرده بودند و مدام در آن آيه فكر مي
بود و نه نقلي خوانده فهمد؟ نه علوم عقلي خوانده اين آيه و نگاه كردن به اين آيه چه مي خط متمركز هستند. ايشان الآن از مطالعه

قرآن را كاشف از آن مشاهدات  كند و آيۀبود و نه اين ادبيات متعارف ما را خوانده بود؛ يعني مشاهدات خود را در قرآن پيدا مي
كند ]را آورد و استفاده ميدست ميكند يعني نيم ساعت مدام آن معاني كه از اين آيه بهبيند و نيم ساعت تأمّل ميخودش مي

دانيم که هر كسي چطور است. البته اينهايي كه به آنجاها رسد، ديگر نميرسد يا نميکند[ حالا آيا به آخرش ميلاحظه میم
طور كه بايد و السّلام حقيقت قرآن را آنرسند اما حد متيقّنش اين است كه ائمه معصومين، چهارده معصوم علیهمرسيدند، مي

بتواند تا چه حد خود را به آنها نزديك كرده باشد، ما ديگر از آنها خبري نداريم  ري از اولياءشايد ادراك كردند، حالا شخص ديگ
 ٓ  وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتََّٰب ٓ  بٓ  گفت:[ ﴿وَلَا رَطوالّا اگر آيات قرآن فقط همين معانی ظاهریه باشد، به قول شخصی از افراد ]که می

﴾ همۀ اينها مسائل اخلاقي و احكام است! مثل كتابي كه دربارۀ طب ٓ  مُّبِين ٓ  إِمَام ٓ  نََّٰهُ فِيٓ  صَيٓ  ءٍ أَحٓ  ﴾ يا ﴿وَكُلَّ شَيٓ  مُّبِين
بنويسند و روی آن بنويسند که همه چيز در اين كتاب آمده است يعني همه چيز مربوط به طب در اين آمده است، اما مسائل 

ه همه چيز در كتاب است، يعني همه چيز كه مربوط به احكام گويند كآيد! اينها هم ميمربوط به معماري در این كتاب طب نمي
است؛ نجاسات، طهارات، حج، حرمت خمر، حرمت زنا و سرقت در این كتاب آمده است و خارج از اين نیامده است يعني چيزي 

فقيه است، چطور  داند، نه حكمي را خوانده است و نهطور باشد آن شخصي كه از احكام چيزي نميغير از اين نيست. اگر اين
دانيم! اينها افراد عادي نبودند كه قدر را كه ديگر ميكند! ايندانيم بيخود هم فكر نميكند و ما ميدر يك آيه نيم ساعت فكر مي

دند! گذاشتند، اينها كه عادي نبوانسان نسبت به اينها اين گمان را داشته باشد و اينها هزاران هزار فقيه را فقط زير جيب چپشان مي
 تواند داشته باشد؟!اگر اين مربوط به احكام فقهي است پس اين چه معنايي مي

 :80، ص 7. معاد شناسى، ج 34( آيه 4( سوره نساء )1
 «مردان، عنوان قيمومت بر زنان دارند.»
 :256، ص 3. الله شناسى، ج 1( آيه 114( سوره توحيد )2
 «صفت احديّت است. بگو: داستان از اين قرار است كه خداوند داراى»
 :21، ص 4. امام شناسى، ج 75آيه  (27( سوره نمل )3
 «گردد مگر آنكه در كتاب مبين و آشكار خدا حاضر است.هيچ موجودى در آسمان و زمين پنهان نمى»
 :13، ص 7. معاد شناسى، ج 12( آيه 36( سوره يس )4
 «نماییم.و هر چيز را در امام مبين شمارش مى»
 :49. سر الفتوح ناظر بر پرواز روح، ص 59( آيه 6( سوره انعام )5
 «هيچ تر و خشكى نيست مگر اينكه در كتاب آشكار خداست.»
 .341, ص 1 ( الإختصاص , باب طائفة من الحكم و المواعظ و الخطب فی بیان فضل سلمان الفارسی و...، ج6
 .283، ص 3( اسد الغابه، ج 7
 :165، ص 4. امام شناسى، ج 250ص ، 10( روض الجنان، ج 8
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كه کند در حالتيواسطۀ اراده، امر میكند و بهكردند كه ارادۀ عزم ارادۀ تشريعي است؛ تشريعاً چيزي را اراده مي
السّلام در قضيۀ ذبح حضرت و رواياتي هم هست از ائمه عليهم 1آن تعلّق گرفته است.ارادۀ حتمي او بر عدم 

فَلَم ا ذَاقَا  ٓ  آدم و حوّا ﴿فَدَلَّىَّٰهُمَا بِغُرُور اسماعيل ]توسط[ حضرت ابراهیم که در اينجا آمده است يا در قضيۀ
هم آمده است كه ارادۀ حتم  2جَنَّةِ﴾ٓ  هِمَا مِن وَرَقِ ٱلٓ  لَيصِفَانِ عَ ٓ  ءََّٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخٓ  لَهُمَا سَو ٓ  ٱلشَّجَرَةَ بَدَت

اينها  عزم او بر نهي تعلّق گرفته است؛ از يك طرف اراده كرده است واقعاًالهي بر أكل، تعلّق گرفته است و ارادۀ 
ميان از اوّل و بينيد بحمدالله آدآمدند و تمام اين بركاتي كه شما ميخوردند ديگر زمين نميبخورند، اگر نمي

خوردند ما آنجا كردند! اگر آنها از آن گندم نمي خاطر آن نافرماني است كه اين بابا ننۀاند، همه بهآخر پر كرده
اين آدم ما را در  3آمدند ما هم در كار نبوديم، ما همان مَلك بوديم و فردوس برين جايمان بود،زمين هم نمي

يم و خلقي هم به ما مبتلا شدند! مشیّت خدا است ديگر، تا چه بايد ... . اين دير خراب آورد كه ما مبتلا شد
 اي است كه خيلي مورد توجه آقايان است كه بايد به او برسيم. مسئله« إرادَةَ حَتمٍ و إرادَةَ عَزمٍ »اين قضيۀ 

 تأثیر مادیات و معنویات در جسم و روح انسان
خواستیم اين قضيه را فيت خلقت انسان بود، كه ما میولي قبل از اينكه به آنجا برسيم صحبت در كي

                                                      
ابن كوّا[ گفت: از اصحاب رسول خدا مرا با خبر كن. حضرت فرمود: از كدام يك از آنها خبر دهم؟ گفت: از عبدالله بن »]

بر بده. ذرّ خگفت: از أبى“. قرآن را قرائت كرد و در همان جا متوقّف شد”مسعود؟ حضرت فرمود: قَرَأ القُرآنَ ثُم  وَقَفَ عِندَهُ 
گفت: به من خبر “. عالمى بود كه بر علمش بخيل بود و ميل نداشت كه به نااهل بياموزد”حضرت فرمود: عالِمٌ شَحیحٌ عَلى عِلمِه 

سلمان ”یت  البَبده از سلمان. حضرت فرمود: أدرِكَ عِلمَ الاو لِ و الاخِرَة و هوَ بَحرٌ لا ینزحُ و مَن لَكَ بِلُقمانَ الحَكیمِ و هوَ مِنّا أهلَ
“. شود و مثل لقمان حكيم است و او از ما اهل بيت استعلم اوّل و آخر را آموخت و او دريائى است وسيع كه آبش تمام نمى

هُ وَجَدتُموگفت: خبر بده مرا از حذيفة بن اليمان حضرت فرمود: عَرافٌ بِالمُنافِقینَ، و سالَ رَسولَ اللهِ عَنِ المُعضَلاتِ، و إن سَألتُموهُ 
شناخت و از رسول خدا درباره مسائل و قضاياى مشكلى سؤالاتى نمود و اگر او را حذيفه منافقين از امّت را خوب مى”خَبیرًا بِها 

گفت: خبر بده به من از عمّار ياسر؟ حضرت فرمود: خالَطَ “. بينيد كه او به حلّ غوامض و مشكلات، خبير و داناستدريابيد مى
اسلام با گوشت و خون عمّار ياسر آميخته شده است و بنابراين ”دَمَهُ و هوَ مُحَر مٌ عَلَى النّارِ، كَیفَما دارَ الحقُّ دارَ مَعَهُ الإسلامُ لَحمَهُ و 

 «“زد.زد و حقّ نيز پيوسته با عمّار دور مىطور نباشد با آنكه عمّار پيوسته با حقّ دور مىبدن او بر آتش حرام است و چگونه اين
 :168، ص 2. انوار الملكوت، ج 4( آیه 73ه مزمل )( سور9
 «و قرآن را به نحو ترتيل بخوان!»

 :289، ص 3. نور ملكوت قرآن، ج 24( آیه 47( سوره محمد )10
 «نمايند.آيا اين مردم در قرآن تدبّر و تأمّل نمى»
 .4. ح 151، ص كتابُ التَّوحیدِ، بابُ المَشیئةَِ و الإرادةِ ، 1الکافی، ج   1
 همان، تعلیقه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالیَّٰ علیه. 2
 .22( آيه 7سوره اعراف ) 3
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نظر عقلي با همديگر تفاوت دارد، حالا نظر تجربي و از نقطهبينيم خلقت انسان از نقطهبررسي كنيم كه اصلًا مي
كنيم، اين یک مسئلۀ تجربي است، يك مسئلۀ عقلي ما اسمش را شقي نگذاريم، بالأخره ما تفاوت را مشاهده مي

طور معنويات و مكدِّرات در كدورت و انسان مؤثّر است، همين كه ماديات در مادۀطورير اينكه هماناست ب
شود، كه غذاهاي مادي موجب اختلاف در كيفيت خلق جسم میطوريگذارند. همانصفاي انسان تأثير مي

 شود.طور مسائل معنوي موجب اختلاف در كيفيات و اخلاقيات ميهمان
وقتي حاتم طائي به دنیا آمده بود از همان موقع آثار جود و سخاوت در او پيدا بود، وقتي  گويند کهمي

طور نقل كرد، اينكرد و به او اشاره ميآمد او سينۀ مادرش را رها ميديگر مي خورد اگر يك بچۀكه شير مي
گيرند! گری بیاید[ آن يكي را هم ميها هم هستند ]اگر دیطور باشد، حالا بعضيكنند، البته بعيد نيست كه اينمي

ها اصلًا با بينيد كه بچهها ميها است. يااينكه شما خودتان در بچهاينها خصوصياتي است كه مربوط به بچه
ها ها خيلي نرم و ملايم هستند. بعضي از بچهدنده هستند و بعضيها خيلي يكهمديگر تفاوت دارند، بعضي

ساله، محيط هم محيط عادي بوده ساله، سهچهارساله، پنج هستند مثل بچۀ خيلي راحت اهل سخاوت و بخشش
 كنيم.اينكه بگوييم که تأثير محيط در اينجا بوده است بلکه اينها خصوصياتي است كه ما مشاهده مياست، نه

بینیم؛ كه در خصوصيات جسمي يا حتي قريب به روحي هم ما بعضي از مسائل روحي را میطوريهمان
حافظه در افراد متفاوت است و اين از كودكي پيدا است، استعداد و هوش در افراد متفاوت است و اين از 

هستند وقتي حرفي به  هاطور ساير اخلاقيات در افراد متفاوت است. بعضي از بچهكودكي پيدا است و همين
قدر بايد به اينها ها را اينكنند، خيلي عجيب است. بعضيدهند و ديگر مخالفت نميزني گوش ميآنها مي

خواهند از زير کار فرار كنند. اين قضيه براي اين نكته بگویي بالا سرشان باشي و خلاصه اينها به يك طريقي مي
ر پندپذيري و در نصيحت پذيري اختلاف در آنها وجود دارد. پس اين بينيم در تلقّي مطالب و داست كه ما مي

 نظر تجربي و عقلي قابل انكار نيست.مسائل اصلًا از نقطه
 هاروایاتی در مورد طینت انسان

در اينجا ما يك رواياتي داريم كه اينها بحث را روی مسئلۀ معنوي و جنبۀ روحي آنها برده است. فرض 
اند بالأخره اين روايات را مورد طينت است و تمام كساني كه در اين مسئله صحبت كردهكنيد رواياتي كه در 

 آوردند.
 السلام روايت زيد شحّام از امام صادق عليه

ام، صفحه دویست و ، روايت سيبحارالسلام جلد پنج عبدالله عليهيكی روايت زيد شحّام است از ابي
كنم. افزار استفاده ميندارم از همين نرم بحارمن اطلاع ندارم، من كه دانم طبع چه طبعي است چهل و سوم، نمي

دانم اين کنم ديگر نميمن اينها را سابق نوشته بودم، ولی چون مأخذش را ننوشته بودم بعد وقتي كه مراجعه می
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 در کجا است.
إنّ الله تَبارك و تَعالى خَلَقنا مِن نورٍ مُبتدَعٍ مِن نورٍ السّلام قال: عبدالله عليهعن زید الشحّام، عن أبی

رَسَخَ ذلكِ النّورُ فی طینةٍ مِن أعلى عِلّیّین و خَلَقَ قُلوب شیعتنِا مِِاّ خَلَقَ مِنهُ أبداننا و خَلَقَ أبدانهمُ مِن طینةٍ 
آ إنَِّ كتََِٰبَ   قرأدونَ ذلكِ فقُلوبُُُم تََوى إلینا لِِنّها خُلِقت مِِاّ خُلِقنا مِنهُ ثُمّ  یِّیَن * ۡ  أَبۡ  لٱ﴿كَلَّ رَارِ لَفِي عِلِّ

كَ مَا عِلِّیُّونَ *كتََِٰبۡ  وَمَآ أَد ر ۡ  رَىَٰ بُونَ﴾ۡ  لٱهَدُهُ ۡ  * ىَش ۡ  قُومۡ  مَّ و تعالى خَلَقَ  و إنّ الله تبارك 1مُقَرَّ
لكِ و خَلَقَ قُلوبَ شیعَتهِِم مِِاّ خَلَقَ قُلوبَ أعدائِنا مِن طینةٍ مِن سِجّیٍن و خَلَقَ أبدانَهمُ مِن طینةٍ مِن دونِ ذ

ینۡ  لٱ﴿إنَِّ كتََِٰبَ  مِنهُ أبدانَهمُ فَقُلوبُُُم تََوى إلیهِم ثُمَّ قرأ ارِ لَفِي سِجِّ ینۡ  * وَمَآ أَد ۡ  فُجَّ كَ مَا سِجِّ *  ۡ  رَىَٰ
ر ۡ  كتََِٰب ل ۡ  مَئِذۡ  ىَو ۡ  لۡ  * وَي ۡ  قُومۡ  مَّ بیَِن﴾.ۡ  لِّ  2مُكَذِّ

خداوند تعالي خلقت ما را از اين نور قرار داده است و اين نور را در »فرماید: حضرت در اينجا می
هاي ما را خلق كرده است و أعليٰ علّيّين قرار داده است و قلوب شيعيان ما را خلق كرده است از آنچه كه بدن

نور جنبۀ ببينيد در اينجا لحاظ رتبه شده است، قلوب از نوري است كه آن « ابدان را از طين خلق كرده است.
وقت قلوب خلق شده است كثرت ندارد، بدن آنها از نوري است كه به جنبۀ كثرت تنازل پيدا كرده است، آن

از آن طيني كه با آن طين، ابدان آنها خلق شده است و بدن خلق شده از طيني كه با آن طين قلوب اينها خلق 
كند، نه نحو بيان مياين ت که البته حضرت به شده است، اين رعايت سلسلۀ مراتب آن عالم تكثر در اينجا اس

قلوب دشمنان »، بعد حضرت فرمود: «قلوب اينها به ما ميل دارد»گویيم؛ با زبان ديگر. نحو عقلي كه ما ميآن به 
 «.ما را از سجين خلق كرده است

در عالم ثبوت كند يعني شيعيان اين يك روايت است كه در اينجا جنبۀ خلقت دلالت بر عالم ثبوت مي
اند دارد. شوند ]بلکه[ خلق شدهاند، در اين روايت ندارد كه خلق مينحو خلق شدهاين  و كفار در عالم ثبوت به

اينكه دلالت بر عالم تكرّر و حدوث ما در اينجا اين است كه همۀ اينها دلالت بر يك عالم ثبوت دارد، نه نكتۀ
 دارد.

                                                      
 :103، ص 7. معاد شناسى، ج 21ـ  18( آيه 83سوره مطفّفين ) 1
را علّيّون ايد( بلكه حقّاً نامه عمل و كتاب نيكوكاران در مقامى بس مرتفع و عالى است كه آن چنين نيست )كه شما كافران پنداشته»

گويند؛ و چگونه به حقيقت علّيّين مطّلع خواهى شد؟ نامه عمل و كتابى است نوشته شده كه مقرّبان حريم پروردگار آن را مشاهده 
 «كنند.مي

 :103، ص 7. معاد شناسى، ج 9ـ  7( آيات 83سوره مطفّفين ) 2
تاب تبهكاران و منحرفان، در دركات نازله دوزخ است كه آن را ايد! بلكه حقّاً نامه عمل و كچنين نيست كه شما كافران پنداشته»

 «سجّين گويند؛ و چگونه به حقيقت سجّين مطّلع خواهى شد؟! نامه عمل و كتابى است نوشته شده.
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 السلامروایت فضیل از امام باقر علیه 
 روايت دیگر:

عبداُللهِ بنُ مُحمّدٍ عن إبراهیم بنِ مُحمّدٍ عن مسعودِ بنِ یوسُف بنِ كُلیبٍ عنِ الحسنِ بنِ حمّادٍ عن 
بیرِ عن أبی  جعفرٍ علیهِ السّلامُ قال:فضُیلِ بنِ الزُّ

أهلُ بَیتٍ خُلقِنا مِن عِلّیّین و خُلقِ  ىا فُضَیلُ أ ما عَلمِتَ أنَّ رسولَ اللهِ صلّى الُله علیهِ و آلهِِ و سلّم قال: إنّا
نا خُلقِوا مِ  ن سِجّیٍن قُلوبُنا مِن الّذى خُلقِنا مِنهُ و خُلقِ شیعَتُنا مِن أسفَلَ مِن ذلكِ و خُلقِ قُلوبُ شیعَتنِا مِنهُ و إنَّ عَدوَّ

و خُلقِ قُلوبُ شیعَتهِِم مِن الّذى خُلقِوا مِنهُ و خُلقِ قُلوبُُُم مِن الّذى خُلقِوا مِنهُ و خُلقَِ شیعتهُُم مِن أسفَل مِن ذلكِ 
 1.فهل ىَستطَیعُ أحدٌ مِن أهلِ عِلّییّن أن ىَكون مِن أهلِ سِجّیٍن و هل ىَستطیعُ أهلُ سِجّیٍن أن ىَكونوا مِن أهلِ عِلّییّن

 و هل ىَستطیعُ أهلُ فهل ىَستطیعُ أحدٌ مِن أهلِ عِلّییّن أن ىَكون مِن أهلِ سِجّینٍ »اينجا را بايد عنايت كنيد: 
کند و اينكه حقيقت هم دلالت بر مقام ثبوت در ازل میطبق اين روايت که اين«. سِجّیٍن أن ىَكونوا مِن أهلِ عِلّییّن

نفس آدمي هر كسی به كيفيتي است كه خداوند تعالي امر كرده است، اينكه خلق شدند، يعني خداوند تعالي 
. از خلق تعلّق گرفته است؛ نوع اوّل نوع علّيّين است و نوع دوم نوع سجين است او به دو نوع امر كرده و ارادۀ

ـ علّيّين يعني مقام قرب و حيثيت قرب و سجّين يعني مقام بُعد  كنيمحالا ما اجمالًا اشاره مي عبارت ديگر ـ به
 .هم يك روايتي است كه در اينجا استاين. و حيثيت بُعد

  از امام سجاد علیهِ السّلامُبكرٍ الحَضرمیِّروایت أبی
 دوباره روايت ديگر است:

 بكرٍ الحَضرمیِّ عن علیِّ بنِ الحُسینِ علیهِما السّلامُ أنهُّ قال:عن أبی
ا أخَذَ الُله میثاق شیعَتنِا مَعنا على ولاىتنِا لا ىَزىدون و لا ىَنقُصون إنَّ الله خَلَقَنا مِن طینةَِ عِلّییّن و خَلَقَ شیعَتن

نا مِن طینةِ سِجّیٍن و خَلَقَ أولیاءَهُم مِن طینةِ أسفَل مِن ذلكِ مِن  2.طینةِ أسفَل مِن ذلكِ و خَلَقَ عَدوَّ
يعني از شيعيان ما ميثاق بر ولايت گرفته است، « خداوند ميثاق شيعيان ما را بر ولايت ما گرفته است»

اينها قرار گرفته است، باطن و  تعهّد جبلّۀميثاق يعني يك تعهّد تكويني، يك تعهّد تكويني كه براساس آن 
یعنی همان مقدار از ولایت ما که هر « نه بيشتر و نه كمتر»گويند. اينها قرار گرفته است، اين را ميثاق مي شاكلۀ

تواند كم كند، اين معناي ولايت است، البته ولايت مقداری که دارد زياد كند و نمي تواند به آنكسي دارد، نمی
معنايي دارد که معناي بسيار دقيقي است يعني آن جنبۀ روحانيت كه حقيقت نورانيّت وجود است اين يك 

                                                      
 .38، ح 249همان، ص  1
 .39همان، ح  2
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خواهد بگويد که هر كسي معناي ولايت است كه آن جهت، جهت ربطي است. خلاصه اين روايت اين را مي
هر كسي هست آن مقدار  مقدار جهت نورانيتي كه دراند، آن اش ريختهرا به مقدار ظرفي كه دارد آش در كاسه

وجودي هر شخصي است؛ البته در مقام فعليت بايد اين سعه را به جهت نورانيت زياد و كم ندارد، اين سعۀ 
 هم يك روايت.فعليت برسانيم. اين

 تلمیذ: تمام مجاهدات و سير و سلوك فقط براي به فعليت رساندن است، نه براي زياد شدن.
اي خير. هر كسي در هر مرتبهشود؟! نهسيدن است، چه کسی گفته زياد مياستاد: فقط براي به فعليت ر

كنند؛ خود اينها از نظر كه خلق شده است بايد آن مرتبه را به فعليت برساند. لذا خود اينها با همديگر تفاوت مي
تفاوت دارند، اين فقط السّلام باهم سعه با همديگر تفاوت دارند. اصلًا خود پيغمبر و امیرالمؤمنین و ائمه علیهم

اند؛ حال كه اين مراتب را رفتهبينيم که با همديگر تفاوت دارند. درعینرا مياختصاص به مردم ندارد. ما اولياء 
توانيم دو نفر در اينها طور است. يعني ما نميكند. هر كسی يكولي خصوص ظرفيت آنها با همديگر فرق مي

نظر خصوصيات و ظهور بروزات و ظهورات وجودي در اينها، يك شكل ز نقطهنظر سعه و اپيدا كنيم كه از نقطه
 باشند، هر كدام اينها با همديگر تفاوت دارند.

تلمیذ: بنا بر اينكه عالم ماده تنزّل عالم حقيقت وجود است، پس تخطّی هم در اين نيست كه حتماً در 
م به آن عالم برود به مقام فعليت خواهد رسيد، آن مقام هم به فعليت خواهد رسيد، يعني هر كسی از اين عال

 شود؟!چيزی هم كم نمي
استاد: شما خيلي عجله داريد، آقا خيلي عجله داريد! صبر كنيد آقا! بالأخره خواهد رسيد و به آنجا هم 

 ايم!رسد، گفت که مرغ يك پا دارد ما روي حرفمان ايستادهمي
 السلامروایت مُحمّد بن سوقة از امام صادق علیه 

 روايت ديگر:
أحمدُ بنُ مُحمّدٍ عمّن رواهُ عن أحمد بنِ عمرٍو الجبلیِّ عن إبراهیم بنِ عِمران عن مُحمّدِ بنِ سوقة 

 عبدِاللهِ علیهِ السّلامُ قال:عن أبی
 إنّ الله خَلَقَنا مِن طینةَِ عِلّیّین و خَلَقَ قُلوبَنا مِن طینةِ فَوقِ عِلّییّن و خَلَقَ شیعَتنِا مِن طینةِ أسفَل مِن ذلكِ و

نا مِن طینةِ سِجّیٍن و خَلَ  لوبَُُم مِن قَ قُ خَلَقَ قُلوبَُُم مِن طینةَِ عِلّییّن فَصارَت قُلوبُُُم تََِنُّ إلینا لِِنّها مِناّ و خَلَقَ عَدوَّ
 1.طینةِ أسفَل مِن سِجّیٍن و إنّ الله رادٌّ كُلَّ طینةٍ إلى مَعدِنِها فَرادُّهُم إلى عِلّییّن و رادُّهُم إلى سِجّینٍ 

ـ كه قلوب  اين فاء، فاي نتيجه است از اينجا است ـ« فَصارت قُلوبُُُم تََِنُّ إلینا»رسد که بعد تا اينجا مي

                                                      
 .40همان، ح  1
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ها ندارند؟ اين را باید در ها نسبت به يك موردي تمايل دارند و بعضي. چرا بعضيشيعيان ما ميل به ما دارد
یرَجع إلیٰ  كُل شَیء  »و « از اينجا است كه قلوب آنها به ما ميل دارد چون از ما است»این مسئله پيدا كنيم، 

به عليين است  ينها را برگردانندها»تر است. از يك طين پايين« و خلق قُلوبُُم مِن طینةِ أسفل مِن سِجّینٍ » «.أصله
او قرار  گرداند يعني مآل او را مثل مبدأاينكه هر كدام را به او برمي«. و اينها را برگرداننده به سجين است

 دهند،مي
 الحجّاج از امام باقر علیه السلامروایت أبی

د، اين روایت جلد شصت و كنالحجاج روايت ميالسّلام است که ابيروايت ديگر روايت ابوجعفر عليه
 چهارم است، صفحه صد و بیست و ششم:

 الحجّاجِ قال: قال لی أبوجعفرٍ علیهِ السّلامُ:عن أبی
یا أباالحَجّاجِ إنّ الله خَلَقَ مُحمّداً و آل مُحمّد  صلىّ اللهُ عَليهِم مِن طينِ عِليّيّن و خَلَقَ قلُوبهَُم مِن 

ن أبدانِ آلِ مُُمّدٍ صلّى الُله علیهِ و آلهِِ و سلّم و إنّ الله تَعالى خَلَقَ عَدوَّ آلِ مُُمّدٍ مِن عِلّیّین فَقُلوبُ شیعَتنِا مِ طينِ 
طیِن سِجّیٍن و خَلَقَ قُلوبَُُم أخبثََ مِن ذلكِ و خَلَقَ شیعَتهُم مِن طیٍن دونَ طیِن سِجّیٍن فَقُلوبَُم مِن أبدانِ أولئكِ و 

 1.هِ كُلُّ قَلبٍ یََنُِّ إلى بَدَنِ 
 هم مثل آن روايت است.اين

 روایت رِبعی از امام سجاد علیه السلام
يك مطلبي كه در اينجا هست و آن مسئلۀ تنزّل مراتب است، آن ]مسئله[ در اين روايت بسيار عجيب  

 هم در همين جلد هست:است و آن
 عن رِبعیِّ بنِ عبدِاللهِ بنِ الجارودِ عمّن ذكرهُ عن علیِّ بنِ الحُسینِ صلواتُ اللهِ علیهِ قال:

 
 فرمايد:اي نيست بعد ميتا اينجا مسئله

ىَلدُِ و خَلَقَ الكافرِىن مِن طینةِ سِجّیلٍ قُلوبَُُم و أبدانَهمُ فَخَلَطَ بین الطّینتَیِن فَمِن هذا ىَلدُِ المُؤمِنُ الكافرَِ و 

                                                      
أبواب الإیمان و الإسلام و التشیع و معانیها و فضلها و صفاتها، باب طینة المؤمن و خروجه من الكافر ، 64بحارالأنوار، ج  1

 . ترجمه:28، ح 126.، ص و بالعكس..
راستى خدا محمد صلّى الله عليه و آله و سلّم حجاج بهحجاج فرمود: اى ابیابی بهالسّلام علیهامام باقر »

هاى شيعه از جنس هاى )آنها را( هم از سرشت علّيّين آفريد و دلين آفريد، و دلو خاندانش را از سرشت علّيّ
هاشان را از پليدتر و تن خاندان محمدند و راستى خدا دشمن خاندان محمد را از سرشت سجّين آفريد و دل

 «هاشان از جنس تن آنها است و هر دلى شيفتۀ تن خود است.شان را از سرشتى فروتر و دلشيعه
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لقِوا مِنهُ الكافرُِ المُؤمِنَ و مِن هاهُنا ىُصیبُ المُؤمِنُ السّیِّئةَ و ىُصیبُ الكافرُِ الحسَنةَ فَقُلوبُ المُؤمِنیَن تََِنُّ إلى ما خُ 
 1.و قُلوبُ الكافرِىنَ تََِنُّ إلى ما خُلقِوا مِنهُ 

مؤمني هستند كه ميل به گناه در آنها يعني در اينجا خود مؤمنين داراي مراتبي هستند، بعضي از مؤمنين، 
بينيم که ميل به گناه در آنها هست. اين ميل به گناه و عدم كم است و كمتر است، در بعضي از اين مؤمنين ما مي

 ميل به گناه بسته به مراتبي دارد كه آن مراتب در آنها قرار داده شده است.
و بحث راجع به اىنكه طینت چطور هست  حالا راجع به اىن رواىت كه خصوصیت اىن رواىت چیست

عالم ثبوت  ۀبعد اىن مسئل ۀكنیم كه اگر بتوانیم در جلسـ عرض مي راجع به خصوص سجّین شاءالله بعداً ـرا إن
نظر كثرت تمام كنیم، بالِخره ببینیم در اىن كثرت، آىا اىن اختلاف، اختلاف و اختلاف در مراتب را از نقطه

نظر عقلي دىدىم كه اىن اختلاف، اختلاف غير اختیاري است. اختیاري است؟ از نقطهاختیاري است ىا غير 
كه ابدان تفاوت دارد مِن غير اختیارٍ، خصوصیات بدني اختلاف دارند مِن غير اختیارٍ، خصوصیات طوريهمان

اختلاف دارد مِن ذلك، اىنها روحي كه نزدىك به بدن است، مثل قواي حافظه، درّاكه، هوش و استعداد و امثال
طور قواي روحي و تجردي مُض مانند جود، سخا، بخشش، روحانیت، غير روحانیت، قبول، غير اختیارٍ، همین

 عدم قبول، عقل، اىنها در افراد وجود دارد مِن غير اختیارٍ.
بنابراين اصل مسلّم در مسئلۀ اختيار و در مسئلۀ مشیّت اين است كه خصوصيات جسماني افراد 

طور که با همديگر بدون اختيار مختلف است، خصوصيات روحاني و ظلماني افراد هم در افراد بدون همان
 كنيم.نظر تجربي مشاهده ميشود كه خودمان از نقطهاختيار مختلف است. اين مربوط به مسئلۀ عقلي مي

داراي مرتبۀ خاصّ از  كند هر كدام از مؤمنين و شيعيان اينهانظر روايات هم داريم که دلالت مياز نقطه

                                                      
 . ترجمه:18، ح 239، ص أبواب العدل، باب الطینة و المیثاق، 5بحارالأنوار، ج  1

ها و پيكرهاى پيغمبران را از طينت )گل و فرمود: خداى عزوجل دل على بن الحسین علیهماالسّلام»
ن را از هاى مؤمنين را هم از آن طينت آفريد و پيكرهاى مؤمنيگيرى كرد[ و دلسرشت( علّيّين آفريد، ]اندازه

ها و هم پيكرهايشان را، آنگاه اين دو تر از آن قرار داد ]آفريد[ و كافران را از طينت سجّين آفريد، هم دلپائين
طينت را )هنگام خلقت آدم( ممزوج ساخت، به همين جهت از مؤمن كافر متولد شود و كافر مؤمن زايد )زيرا 

( و نيز به همين سبب به مؤمن گناه و بدى رسد و به كافر ثواب فرزندان آدم استعداد اين دو مرتبه را پيدا كردند
چه از آن آفريده هاى مؤمنان بدانو نيكى )زيرا طينت هر يك از آنها به طينت ديگرى ممزوج است(، پس دل

 «چه از آن آفريده شده تمايل كنند.هاى كافران بدانشده گرايند و دل
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وجودي هستند كه ثبوت اينها در ازل مقرّر است يا در علّيّين يا در سجّين و اين اختلاف در آنجا وجود دارد. 
دين كنيم؟! خلاصه از راه توانيم يك كاري كنيم كه همه را بيكار كنيم؟! ميحالا ببينيم كه با اين موضوع ما چه

 نه؟! رسد يابه در كنيم؟! زورمان مي
 تلمیذ: شقاوت يعني چه؟ يعني همان كدورت محض؟

 تواند قبول كند.استاد: شقاوت يعني عدم قبول حق، حق را نمي
 در باب خلود انسان 

 تلمیذ: ... در باب خلود انسان ...
 استاد: ما گفتيم كه قائل به خلود نيستيم.

 تلمیذ: يعني خلود به چه نحو است؟!
ابتعادي كه دارند به آن جنبۀ روحانيت واسطۀ آن جنبۀ رد، بالأخره اينها بهاستاد: چون خلودي وجود ندا

 كنند.برگشت پيدا مي
اند يك تيري را در تاريكي حقيقت قضيه اين است كه خيلي از افرادي كه در اين مسائل صحبت كرده

سم است ما كه خبر نداريم، اند. واقعاً در اينكه در روز قيامت اوضاع چطور است و چه قرجماً بالغيب انداخته
كار كند؟ با ابوبكر خواهد چهكار كند مثلًا با عُمر ميخواهد چهنرفتيم ببينيم که واقعاً خدا با هر شخصی مي

 دانيم، برحسب ظاهر.كار كند؟ ما اين را كه نميخواهد چهكار كند؟ با شمر و يزيد ميخواهد چهمي
كه در بروز صفات جمال هست در بروز طوريبگویيم كه مشیّت خدا همان توانيمنظر عقلي مياز نقطه

که جهت قرب را خداوند متعال خلق كرده است، جهت بُعد را هم طوریصفات جلال هم هست يعني همان
كرده است؟ خدا خلق كرده است. اما اينكه بگوییم: چرا اين را بعيد خلق كرده است و او را قريب خلق 

ََلُ عَم ا ٓ  ٓ  رسيم ﴿لَا يُسگويد: فضولي موقوف! به تو نيامده است! يعني ما به اين نكته و به اينجا كه ميمي
است، چرا پيغمبر را به پيغمبری برگزیدی و علي را به نبوت اختيار نكردي؟!  1ََلُونَ﴾ٓ  ٓ  يُس ٓ  عَلُ وَهُمٓ  يَف

اينجا جايي نيست كه جاي برهان باشد. وقتي كه امر به مشیّت و  به تو مربوط نيست دلم خواسته است! ديگر
مثال بابشود، ارادۀ خدا تعلّق گرفته است بر اینكه منگردد ديگر در آنجا صحبت تمام ميبه فعل خدا برمي

گر طور هست، ارادۀ خدا تعلق گرفته است که بدن انسان اين كيفيت داشته باشد، حالا اين بدن انسان ااين، اين
بینید خدا ميرد. حالا میشود و ميغذاي عادي بخورد که هیچ، اما اگر غذا کمی مانده باشد تمام آدم زيرورو مي

                                                      
 :45ى، ص . آيين رستگار23( آيه 21سوره انبيا ) 1
 «شوند.گيرد؛ و ايشانند كه مورد پرسش و مؤاخذه واقع مىكند مورد پرسش و مؤاخذه قرار نمىخداوند از كارى كه مى»
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خورد؛ يعني حيات و رشد و قدرتش كند مانند كركس كه اصلًا غذاي سالم نمييك بدن ديگري را درست مي
تر ذلک نزديكرچه به اندراس و اضمحلال و امثالتر باشد و هتر باشد و هرچه متعفّنبه اين است كه هرچه مانده

باشد، برايش جالب است و كيفش بيشتر است! قدرت، توان، بقاء و حياتش همه از اين است. حالا ما بگوییم 
دانم! این ديگر گوید که خودم ميطور خلق كردي؟! میطور خلق نكردي و این را اينکه خدايا چرا ما را آن
 بال علتش بگرديم.چيزي نيست كه ما دن

 ۀكند. در مسئلاست و به اىن برگشت پیدا مي 1«الذاتیات لا یعُلََّل»عبارت دىگر برگشت اىن قضیه به به 
 ۀگيرد، اىن سواي مسئلخدا بر ظهور جمال و بر ظهور جلال در دوتا ذات تعلّق مي ۀخلود هم همین است كه اراد

ث كنیم. ما هنوز فعلًا به بحث اختیار نیامدىم كه آىا تمام اىنها در خواهیم راجع به آن بحاختیاري است كه ما مي
اختیار مؤثّر است ىا مؤثّر نیست؟! ما هنوز به اىنها كاري ندارىم. شاىد اصلًا به اىن قضیه اختیار هم نرسیم، به 

ار به كجا خواهد قول اىشان قبل از اىنكه به روضه برسیم ... روضه و دعا و همه چیز بعد منبر روشن باشد كه ك
 طرف هم ما بنا بر شيره مالي كه ندارىم.ها باىد بشود و از آننظر ظاهر اىن بحثرسید! ولي درهرصورت از نقطه

گويند! آخرش شروع كردند يك چيزي اينها كه آمدند و صحبت كردند خودشان نفهميدند که چه مي
و  2ش به جايي نرسيد و گفت که سر ]قلم[ شكستگفتند و رفتند! در میان اينها فقط مرحوم آخوند ديگر عقل

 خواهد بگوید.خواست بگويد که نفهميدم چه شده است، بندۀ خدا اين را می...، حالا مي
خودش، چون بحث خلود از نظر عذاب است، اگر ما  تلمیذ: بالأخره برگشت از حقيقت فرد به مبدأ

طور معنا كنيم شود يا اينل خودش كه عذاب رفع ميگردد به آن اصخلود نداريم يعني در حقيقت طرف برمي
برند كه افرادي از جمال حق لذت ميطورييااينكه بگویيم که چون مظهر قهاريت و جلال حق است همان

 متنعّم هستند آنها هم ... .
 !آيدميآيد؟! نه، آنها دادشان دربينند پس خوششان ميطور آنها هرچه مياستاد: بله آنها هم همين
 كه مظهر اسم جلال حق است؟آيد درحاليميتلمیذ: همان دادش در

 آيد، خوشش نيايد ديگر.هم كه چرا خوشش مياستاد: اين
 تلمیذ: تناسب و تقارن روحی با حقيقت اين متجلّی یا متجلّيات حضرت حق است؟

است؛ يعني وجود او وجود  ن نحوۀ ابتعادي كه در آن قرار داده شدهخاطر همان ربط بين آهم بهاستاد: آن
نظر به آن سجّين داراي ستار است، وجود داراي حجب است، وجود داراي تعيّن ابتعادي است، از اين نقطه

                                                      
 .1244، ص 4نهاية الحكمة، ج  1
 .68، ص 1كفایة الأصول، ج  2
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 گویيم.مي
 شود.گردد و در صفات جلاليۀ حق جمع ميتلمیذ: پس اين دوباره به همان ذات برمي

اش گر، ما كه صفات جلال نداريم همهاستاد: جلال بله، ديگر همه يكي بيشتر نيست، جمال است دي
 جمال است.

 گويند: جمالت را عشق است همين جا است ديگر!تلمیذ: مي
 ! استاد: بله! به گفتن آسان است ولي بعضي اوقات ...

 رسيم عجله نكنيد.شاءالله ميحالا إن
 اللهم صَلّ عَلیٰ محمدٍ و آل محمد
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